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مریم سلیمی
از  دانش  عالی  نشان  دارنده  و  ارتباطات  پدر جامعه شناسی  باقر ساروخانی 
دانشگاه تهران و از سرآمدان آموزشی و اساتید نمونه این دانشگاه است. او 
انگلیسی،  زبان‌های  به  متعدد  مقالات  و  کتابها  علمی،  آثار  داشتن  بر  علاوه 
فرانسوی و فارسی، دارای سابقه ای درخشان در امر آموزش و پژوهش است. 
وی که از فارغ التحصیلان دانشگاه سوربن فرانسه با رتبه بسیار عالی بوده، 
استاد پیشکسوت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و از بنیانگذاران و 

متقدمین رشته جامعه شناسی ارتباطات در ایران است.
با  مصاحبه  جلسات  در  تدریس،  بر  علاوه  برجسته  استاد  این  سالهاست 
دانشجویان دکتری، اساتید هیأت علمی دانشگاه در دو حوزه جذب و ارتقا و... 
حضور موثر و تعیین کننده داشته و کوله باری از تجارب از مصاحبه های علمی 

و پژوهشی با خود به همراه دارد.
با این استاد برجسته که  نگارش کتابی با عنوان »نقش و جایگاه گفت و گو 
در ارتباطات انسانی با تاکید بر مصاحبه های علمی« را در دست تألیف دارد 
و تاکنون ۲۱۷ بیماری مصاحبه را شناسایی و احصا کرده، به گفت و گو می 

نشینیم، حاصل آن را در خبر آنلاین می خوانید.
حفظ سلامت مصاحبه، از مهمترین الزامات جلسات مصاحبه

 استاد با توجه به تجارب ارزشمند خود در حوزه مصاحبه با اعضای 
هیأت علمی دانشگاه و یا دانشجویان مقطع دکتری و ...، به نظر شما 

اینگونه جلسات باید دارای چه الزامات و بایدها و نبایدهایی باشند؟
برگزاری جلسات مصاحبه، حفظ  نکات مهم در خصوص  از مهمترین  یکی 
سلامت مصاحبه و مدیریت عوامل موثر بر آن است. در جلسه ای که سلامت 
آن به هر دلیلی حفظ نشود، از بعد علمی فاقد ارزش بوده و مانع از احقاق 
افراد مصاحبه شونده و عدم کسب نتیجه مطلوب خواهد شد.جلسه  حقوق 
و  اعتدال  رعایت  با  و  شده  برگزار  سوگیری  هرگونه  از  عاری  باید  مصاحبه 
فرآیندهای  و  انجام مصاحبه  برای  تا  نیاز است  باشد. همچنین  توأم  عدالت 
آن به درستی برنامه ریزی شده و افراد معتبر، مرتبط، متناسب و مناسب با 
جلسه مصاحبه انتخاب شوند. انتخاب درست افراد، سبب ایجاد حس اعتماد، 
شایستگی، پذیرش و اطمینان به مصاحبه کننده از سوی مصاحبه شونده می 
شود. در غیر این صورت، عکس این حس در مصاحبه شونده شکل می گیرد. 
نباید سطح و تراز جلسه طوری باشد که فرد مصاحبه شونده، آن جلسه و 
ترازش را نازل حس کند. از دیگر الزامات، مهیا کردن فضای مناسب و در شأن 
برای انجام مصاحبه )امکانات و...( است. باید جلسه از نظم لازم برخوردار بوده 
و شروع و پایان آن مبتنی بر برنامه باشد. زمان بندی دقیق برای مصاحبه ها 
و توزیع زمانی مناسب بین مصاحبه کنندگان از دیگر بایدهاست. نباید چنین 
باشد که یک استاد برای طرح سوالات خود ۱۰ دقیقه زمان داشته باشد و 
دیگری مثلًا ۲ دقیقه. اولویت دادن به شایستگی و توانمندیهای افراد مصاحبه 
شونده باید ارجح بر هر چیز دیگری باشد. هرگز نباید جلسات علمی، سفارش 

پذیر باشد و حرف اول و آخر را باید علم و معیارهای علمی بزند.

و  معیارها  چارچوبها،  فرمها،  مصاحبه،  شروع  قبل  از  تا  است  لازم  حتماً 
نیز  اساس  بر همین  و  تهیه  افراد مصاحبه شونده  ارزیابی  برای  شاخصهایی 

جلسه پیش رود تا در نهایت ارزیابی ها به درستی صورت گیرد.
حتما ارزیابی ها در طول و پایان هر مصاحبه ای انجام شود و از اعتماد کردن 
به حافظه فردی حذر شود چراکه برای هر مصاحبه شونده ای، ارزیابی مربوطه 
نیاز است. باید تا حد ممکن ، مصاحبه شونده هزینه اضطراب نپردازد به طوری 
که فضایی توأم با آرامش برای مصاحبه شونده فراهم شود و این حس با لبخند، 
احوال پرسی و... به وی منتقل شود. به یادمان باشیم که برای هر فردی که 
بر روی صندلی مصاحبه می نشیند، آن روز روز سرنوشت سازی است.  درک 
شرایط مصاحبه شونده، ایجاب می کند تا شروع جلسه با لبخند و پایان جلسه 
با امید بخشی باشد. در طول مصاحبه نیز نیاز است تا  احساس ارزشمندی در 

فرد مصاحبه شونده ایجاد و تقویت شود.
سوالات باید مناسب، متناسب و هدفمند طرح و پرسیده شوند

 در خصوص طرح سوال، نوع و نحوه طرح آن چه توصیه ای دارید؟
به اعتقاد من، نیاز است تا سوالاتی مناسب و متناسب با هدف مصاحبه و سطح 
و فضای جلسه طرح شود. از طرح سوالات کلی، کلیشه ای و پرت پرهیز شود. 
مصاحبه کنندگانی که در حیطه های تخصصی مطالعات خاص و عمیق دارند 
نباید انتظار داشته باشند که یک دانشجو یا یک استاد دانشگاه نیز به همان 
اندازه در آن حوزه مطلع باشد. مثلا کسی در حوزه های ادبی بر زندگی یک 
شاعر یا نویسنده عمیق شده نباید انتظار داشته باشد تا یک دانشجو از دریچه 
یا ریزترین سوالات را  بتواند تحلیل کند  را  ارتباطی، زندگی آن شاعر  مثلا 
مرتبط با وی پاسخ دهد. من معمولاً بر خود مصاحبه شونده و فعالیتهای علمی 
و پژوهشی اش متمرکز می شوم. مثلًا از او می پرسم چرا پایان نامه ات را با 

این روش کار کردی و با روش دیگری آن را انجام ندادی و... .
این سوال، سوال مرتبطی است ولی سوال قبلی یک سوال پرت است و ممکن 

است از بضاعت یک مصاحبه شونده خارج باشد.
نحوه طرح سوالات نیز مهم هستند، به طوری که نیاز است سوالات با لحن و 

ادبیات محترمانه و در چارچوب و وزن یک فضای علمی طرح شوند.
از دیگر سوالاتی که ممکن است در یک جلسه جذب یا ارتقای عضو هیأت 
علمی دانشگاه یا استاد دانشگاه سوال کنم، در موقعیت قراردادن فرد در محیط 
های اموزشی و نحوه مواجهه وی با آن است. از او اینگونه موارد را می پرسم: 
نحوه انگیزه بخشی، چگونگی مواجهه با دانشجوی دارای نظرات مخالف، نحوه 
جلب توجه و برانگیختن انگیزه و تفکر در دانشجو و نیز ترغیب به مشارکت، 
مواجهه با دانشجویان منفعل، خواب آلود و… در کلاس انهم بدون تخریب 
شخصیت وی و حفظ شان دانشجو،  نوع دانشی که در کلاس عرضه می شود: 
عادی و قابل دسترس، تئوری و نظریات،  دانش و منش و...، نحوه ایجاد و 
تقویت تفکر انتقادی، چگونگی ارزیابی دانشجویان )حضور و غیاب، مشارکت 
و...(، توجه  به شیوه ها و ابزارهای و تکنیکهای تدریس، توجه به روشهای 
تولیدات علمی، توجه به رزومه کاری و علمی و مبنا قراردادن تولیدات علمی 

همچون کتاب، مقاله و... ، معلم بودن و میزان عشق و علاقه به این کار، میزان 
تسلط و اشرافیت به حوزه و میزان متمرکز عمل کردن در حوزه تدریس توجه 

به پویایی و همگامی با تحولات و منابع به روز مورد استفاده و….
در کنار این مواردی تلاش می کنم تا در جریان مصاحبه به اینگونه نکات هم 
توجه داشته باشم: زبان بدن، نحوه پوشش و ظاهر فرد، لحن،  شفافیت، رسایی 

بیان و... مصاحبه شونده.
 کسانی که بخواهند نکات بیشتری در خصوص جلسات مصاحبه 
از سطح شخصی تا علمی و دانشگاهی بدانند چه منبعی را معرفی 

می کنید؟
من کتابی با همکاری شما در دست تألیف دارم با عنوان  نقش و جایگاه 
گفت و گو در ارتباطات انسانی با تاکید بر مصاحبه های علمی که تاکنون 
۲۱۷ بیماری در این ارتباط احصاء شده و این بررسی همچنان ادامه دارد.  
در این کتاب بسیاری نکات از زاویه های مختلف بررسی شده از بحث زمان 
و موقعیت و شرایط در مصاحبه یا عوامل مزاحم و... . من یقین دارم این 
کتاب برای هر فردی در هر جایگاه و فعالیتی می تواند مفید باشد. بنا است 

این کتاب به زودی به اتمام رسیده و منتشر شود.
  استاد لطفاً از الزامات مصاحبه علمی و پژوهشی بفرمایید.

از الزامات مصاحبه علمی اینکه مصاحبه باید هدفمند بوده و تمام مراحل 
باشد. به طوری که بر کل  با ملاحظات آن  و فرایندها در خدمت هدف و 
روند مصاحبه، روح علمی حاکم باشد. در این مسیر داشتن برنامه ریزی و 
زمان بندی مناسب حین انجام مصاحبه، اعتماد سازی، انگیزه بخشی )اعم 
از مادی و معنوی(، تلاش برای ایجاد فضای مناسب برای مصاحبه )موقعیت 
و  شرایط ( و در مجموع ایجاد فضای راحت و صمیمانه برای انجام مصاحبه 

ضروری هستند.
باشد،  عاریتی  نباید در شرایط  فرد  انجام مصاحبه  زمان  اعتقاد من، در  به 
برای  الزامات  دیگر  از  باشد.  در شرایط ساختاری/هویتی خویش  باید  بلکه 
مصاحبه علمی، اپتیموم سازی اجتماعی، توجه به ملاحظات فرهنگی، قومی، 
نژادی، جنسیتی و... موثر بر مصاحبه، عنایت به نوع پوشش مصاحبه کننده و 
شونده )موثر در نتیجه(، لزوم تسلط برخویشتن، انطباق پذیری وبومی سازی 
افراد و  از قضاوت مبتنی بر ظاهر  سوالات مصاحبه، تلاش برای خودداری 

عدم دچار شدن به اغراق، سوء ظن و... درمصاحبه  هستند.
تا حد  اینکه  آن  و  دارم  و محققان عزیز  پژوهشگران  به  توصیه جدی  یک 
ممکن، مصاحبه توسط خودشان انجام شود  یا بر آن نظارت دقیق داشته 
باشند، چراکه عدم دقیق در این بخش بر نتیجه می تواند تأثیر منفی بگذارد.
باید به خاطر داشت که مصاحبه علیرغم ظاهر ساده اش، کاری بسیار دشوار 
است و باید آمادگی کافی برای این مسأله داشت. باید مراقب باشیم که از 

سویافتگی، حب و بغض، ذهنی گرایی و... در مصاحبه بپرهیزیم.
از دیگر الزامات داشتن تحلیل از مجموعه رفتارها، زبان بدن، کلام و... برای 
شونده،  مصاحبه  در  هراس  و  اضطراب  ایجاد  عدم  است.  ارزیابی  هرگونه 
آرامش بخشیدن به وی یک توصیه جدی است به طوری که فضای جلسه 
نتیجه  هرگز  فضایی  چنین  در  چون  نباشد،  اضطراب  و  دروغ  با  آمیخته 
مطلوب حاصل نمی شود. نتایج مصاحبه باید راهبرد درست داشته و سازنده 
باشد و هرگز نباید نتایج یک تحقیق مخوف یا در مسیری خلاف انسانیت 

و اخلاقیات باشد.
زبان  بین  با تضاد  اگر مصاحبه کننده  زبان بدن  استاد در بحث    
بدن و زبان کلامی مصاحبه شونده روبرو شد چه پیشنهادی دارید؟

 توجه به زبان بدن مصاحبه شونده )که روایتگری سلیس و شفاف است( در 
مصاحبه بسیار مهم و حائز اهمیت است. در صورت بروز تضاد میان زبان بدن 
و زبان کلامی، محقق باید مصاحبه را ادامه دهد تا به تدریج حقیقت آشکار 
شود.  تلاش برای واکاوی زبان بدن، سمبلها و... در ارتباط با مصاحبه شونده 
و کمک به مصاحبه شونده برای پس زدن نقاب و ایجاد خودگشودگی در 
این مسیر ضروری است که یک راهکار راهگشا داشتن همدلی با مصاحبه 

شونده در طول انجام مصاحبه است.
استاد عزیز از وقتی که برای این مصاحبه اختصاص دادید سپاسگزارم، قطعاً 
کتاب جدید شما می تواند در مسیر انجام مصاحبه ها در سطوح و حوزه های 

مختلف به ویژه حوزه های علمی راهگشا باشد.

در گفت‌وگو با باقر ساروخانی استاد ارتباطات مطرح شد

رازهای یک مصاحبه علمی موفق؛ جلسات مصاحبه علمی نباید سفارش پذیر باشند

مهسا بهادری
کلمه  و  نیوز  زود  معروف  برنامه  آن  اینستاگرامی  با کلیپ‌های  بیش‌تر  را  او 
»ببخشید« می‌شناسیم، هرچند که او پیش از این‌ها در کار تئاتر هم فعالیت 
برعهده  را  »سینگل«  نمایش  کارگردانی  و  بازی  قبل  مدتی  و  است  داشته 
داشت. همان نمایشی که بازیگر دیگرش امیرغفارمنش بود و تهیه‌کننده‌اش 
کافه خبر  به  تیم  این  زندان می‌گذراند.  را در  روزگارش  مسعود حکم‌آبادی 
آمدند و گفتند »زبان عشق را یاد نگرفتیم« ما نیز فرصت را غنیمت دانستیم و 

چند سوال از مجتبی شفیعی پرسیدیم که در ادامه می‌خوانید.
*آقای شفیعی شما برنامه‌سازید تا کنون پیش آمده مواجهه‌ای با صداوسیما 

داشته باشید و به آن‌ها درخواست کار بدهید؟
در مشهد از ابتدا که کاری نمی‌کردم و فقط تمرین‌های تئاتر انجام می‌دادم 
به من گفتند که صدای خوبی داری و برو رادیو تست بده. تلفن را از ۱۱۸ 
گرفتم و تماس گرفتم و پرسیدم که می‌خواهم تست بدهم، ولی گفتند نه. 
اصرار کردم که آزمون ورودی چه زمانی است گفتند برگزار نمی‌شود. گفتم اگر 
نیرو بخواهند چه کار می‌کنند؟ گفتند یک راهکاری پیدا می کنند خلاصه که 
نقطه مثبت ماجرا این است از همان ابتدا آب پاکی را روی دست من ریختند 
و من را سر ندواندند. در حین تمرین‌های تئاتر دوستانی داشتم که کار دوبله 
انجام می‌دادند. از طریق آن‌ها رفتم نزد آقای صولتی و تست دادم. بعد دیدم 
که کارهای رادیویی که انجام می‌دادم در فضای مجازی به دابسمش تبدیل 
می‌شدند، به همین دلیل تصمیم گرفتم که خودم هم این کار را انجام دهم که 
»زودنیوز« را راه‌اندازی کردم. بعد از آن چهره‌ام هم شناخته شد. من هرازگاهی 

کرم تئاتر پیدا می‌کنم که بروم روی صحنه و کار کنم.
اتفاقاً شبکه ۵ مرا برای برنامه ماه رمضان دعوت کرد. متن خلاقانه‌ای نوشتم. 
قرار بود من و جواد رضویان مجری باشیم که او هم متنم را خواند و استقبال 
کرد. روز اول که روی آنتن رفتیم، چند مدیر تماس گرفتند و گفتند که چرا 
به  از اجرای زنده  از همان‌جا کم کم کمرنگ شدم،  آنتن هستم؟  من روی 
ضبطی رفتیم. برای اجرای ضبطی هم »اما و اگر« آوردند و کم کم حذف شد. 
من از این‌جا به بعد ناامید شدم و با خودم گفتم که نگرش و ادبیاتم به درد 

این دوستان نمی‌خورد. به تازگی هم سر برنامه‌ای بودم که تماس گرفتند و 
گفتند فعلًا کار نکنم.

و  خانواده  دوستان،  جمع  در  که  افتاده  اتفاق  برایتان  تابه‌حال   
بروید،  و آب‌دارتری  نان  بگویند که سراغ شغل  به شما  اطرافیانتان 

شغلی که بیمه شوید؟
بله این‌طور که بوده و این‌ها مراحلی است که همه سپری کرده‌اند، اما نهایتش 
این  باشد. آن زمان که من  ایمان داشته  به خودش  باید  فرد  این است که 
حرف‌ها را می‌شنیدم، نوجوان بودم و هنوز هم یادم است که بغضی شده بودم 
و می‌گفتم:» یک روزی من راه می‌روم و شما به من افتخار خواهید کرد.« امروز 
راه افتاده‌ام، اما این‌که آن‌ها افتخار می‌کنند یا نه را نمی‌دانم. همیشه تلاشم بر 
این بوده که آدم خوبی باشم و کار خوب تولید کنم، چه در تئاتر، چه در پلتفرم 

و یا هرجای دیگر کار کردم که حال مردم را خوب کنم.
  درآمد میلیاردیِ بلاگرها چه‌قدر صحت دارد؟

یا  آشپزی  بلاگر  نفر  یک  که  ببینید  است  ممکن  دارد.  فرق  باهم  درآمدها 
زیاد است و  تولید محتوایش هم  و  زیاد است  روزمرگی است که درآمدش 
گوشی از دست این بلاگرها نمی‌افتد و به نظرم در اسارت عجیبی هستند، 
اما درآمدشان هم خیلی خیلی زیادتر از ما است. برای ما هزینه‌ها خصوصاً در 
حال حاضر خیلی زیاد شده است. ساده ساختن هم دیگر قانع‌کننده نیست و 
مدام می‌خواهم به سمت ایده‌آل‌تر بروم و این‌ها همه مستلزم هزینه‌های زیاد 
است. علاوه بر آن می‌خواهم کنار این کار  بیزنس‌های دیگری را فعال کنم 
که دیگران هم کار کنند و درآمد داشته باشند، که آن‌ هم هزینه‌هایی دارد. 
در مجموع که نگاه کنیم، می‌بینیم که باکارهای دیگر فرق چندانی ندارد، اما 
درمجموع راضی هستیم. داشتم فکر می‌کردم، تلفنی که به من برای آن برنامه‌ 
شد که و کارم را متوقف کرد، درحالی‌که من روی پولش حساب کرده‌بودم، اگر 
من اینستاگرام و درآمد جداگانه‌ دیگری نداشتم و بچه کاملًا خلفی بودم و فقط 
در پلتفرم‌های داخلی کار می‌کردم و قرار بود فقط به این شکل اجاره و شهریه 
مدرسه و دانشگاه بچه‌ام را از آن راه تامین کنم، چه قدر تلفن می‌توانست برایم 
ناامید کننده و مأیوس کننده باشد، اما حالا می‌گویم ایرادی ندارد، فعالیتم را 

جای دیگری ادامه می‌دهم.
پژمان  به  مشابهی  نسبتاً  موقعیت  در  شما  که  می‌رسد  نظر  به   
جمشیدی قرار گرفته‌اید، ممکن است کسانی که شما را نمی‌شناسند 
و از طریق اینستاگرام با شما آشنا شده‌اند، بگویند که :» طرف بلاگر 

است.« پاسخ شما به چنین برخوردهایی چیست؟
ما برای مردم کار می‌کنیم و دوست داریم مردم شاد باشند. وقتی مردم شاد 
هستند، ما شادیم. انتقاداتی هم وجود دارد که اگر خیلی به آن‌ها تکیه کنیم، 
ناگهان پشتمان خالی می‌شود. نباید خیلی به نظرات این‌چنینی اکتفا کرد. من 
کامنت‌ از کسانی دارم که در یک پست، از من و خلاقیتم تعریف کرده‌اند و 
گفته‌اند چرا در سینما نیستی؟ و در یک پست دیگر انتقادات این چنینی به 
من کرده‌اند. به نظرم نمی‌شود خیلی به این حرف‌ها اکتفا کرد. نمی‌توانیم هم 

به مردم بگوییم چیزی نگویند، عیبی ندارند باید بگذاریم حرفشان را بزنند.
 تابه‌حال به گوشتان خورده که یک بازیگر یا کارگردانی بگوید که 

اگر شما در کاری حضور داشته باشید، کار نمی‌کند؟
بازیگرها هم پیش می‌آید، چه برسد  این موضوعی که شما می‌گویید، بین 

به من.
 منظورم به دلیل مسئله بلاگر بودنتان است.

بله، به گوشم رسیده است، ولی بعداً که با هم آشنا شدیم احساس کردم که او 
متوجه شده که اشتباه کرده است. شاید هم اشتباه نکرده. نمی‌دانم.

مراجع  به  پایتان  کرده‌اید،  تولید  که  محتواهایی  برای  به‌حال  تا   
قضایی باز شده است؟

بله، به دلیل کلیپ»ایست« این اتفاق برایم افتاد.
   در ماه هزینه اینترنت و فیلترشکنتان چه‌قدر می‌شود؟

خیلی. تا ۵۰۰ هزارتومان اینترنت می‌شود و با فیلترشکن اگر بخواهم حساب 
کنم خیلی بیشتر می‌شود.

  بعد از اعمال فیلترینگ، مخاطبان شما بیشتر شد یا کمتر؟
کمتر شد. البته فیلترینگ برای ما ایجاد دردسر کرد، اما چیزی را که دوستان 
بود که  این  افتاد،  اتفاق  نیامد. چیزی که  فیلترینگ پیش  با  بودند  دنبالش 

جیب یک عده خیلی پر شد و پولدار شدند و از فیلترینگ پول درآوردند. من 
هم همیشه می‌گویم، اگر روزی فیلترینگ برداشته شود، یا واقعا قرار است 
امام زمان ظهور کند یا ایلان ماسک استارلینک را فعال کرده‌است. اگر کسی 
دغدغه این مردم را چه به لحاظ فرهنگی یا مذهبی دارد و می‌خواهد مشکلی 

را از سر راه مردم بردارد، این مسیرش نیست.
کشور  فرهنگ  آتی  وزیر  از  توقعتان  کشور،  هنرمند  عنوان  به‌   

چیست؟
من هیچ توقعی ندارم. این بی‌توقعی من از ناامیدی می‌آید. توقع من این است 
که کاری نکنند، نه فقط  وزیر ارشاد، بلکه از سایر مسئولین هم همین توقع را 
داریم که مثلًا قیمت دلار هر چه هست، همین بماند و اصلًا نمی‌خواهیم تلاش 

کنند پایین بیاید. ما ثبات می‌خواهیم.
 از وزیر ارتباطات چه توقعی دارید؟

سرعت اینترنت را درست کنند و البته جالب است که اگر فیلترینگ را بردارند، 
یک دستاورد محسوب می‌شود.

محمدعلی بهمنی؛ شاعری که پای غزل پست‌مدرن ایستاد

بخش فرهنگی - »محمدعلی بهمنی« اتفاق بزرگی را در سپهر 
ادبی کشور رقم زد؛ حلقه واسط منعطف و خیرخواهانه‌ای برای 
انتقال فرآیند کلاسیک و مدرن غزل به دوره پست‌مدرن داشت 
غزل  سر  بر  اما  بود  وفادار  شعری  گونه  این  ارکان  همه  به  و 
پست‌مدرن، حمیت و غیرتی داشت تا بتواند سنگ‌بنای هنر 

تخصصی خود را در میان دوستداران وافر این گونه تکثر دهد.
یکی  کشور،  ادبی  ساحت  ایرنا،  فرهنگی  خبرنگار  گزارش  به 
از تاثیرگذارترین چهره‌های خود را از دست داد. چهره‌ای که 
توانست ضمن واسطه شدن میان انگاره‌های غزل دیروز و امروز، 
وجوه فنی این بداعت را ارتقا داده و آن را با ارزش‌افزوده‌ای همراه 
از لذت  امروزی  برای نسل‌های  کند که محک و خوانایی آن 
فراوانی برخوردار است. سادگی، مثبت‌اندیشی و گزارش صریح و 
درست از مناسبات فردی و اجتماعی در اشعار و ترانه‌های بهمنی 
سبب شد تا شاعر خیلی زود بتواند جایگاه حقیقی خود را در 

میان شعرای معاصر بیابد
بهمنی مصراعی دارد که امروز با اطمینان می‌توانیم آن مصراع 
را سنگ‌بنای هنر او در شعر بدانیم. او سروده بود: »جسمم غزل 
است اما، روحم همه نیمایی است«. همین بدعتی که بهمنی به 
آن باور داشت، فوران جریانی ادبی در عصر کنونی شد. جایی 
که وی تمام مزیت‌های غزل سنتی و ابتکارات شعر نیمایی را با 
یکدیگر تلفیق کرد و به سرایشی رسید که نمونه آن، در سپهر 

ادبی کشور کمون و بروز چندانی نداشت.
همین خصیصه جالب سبب شد تا وی در عرصه ترانه نیز همپای 
غزل، دیده و فهمیده شود. در دهه‌های اخیر و علی‌الخصوص از 
اواخر دهه ۷۰ تا به امروز، نسل جوان بیشتر او را با ترانه‌های 

ماندگارش می‌شناسند.
در  غزل،  همپای  بتواند  بهمنی  تا  که سبب شد  عنصری  آن 
سرایش ترانه نیز به مرزهای جاودانگی برسد، بیان استعارین 

ساده از رئالیسم‌های اجتماعی بود. او برای چنین چارچوبی، خود 
را محصور قیدها و صفت‌ها نکرد. زوائد را از شعرش گرفت و 

مستقیما، هسته مرکزی سوژه‌اش را مورد پردازش قرار داد.
اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است
دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است

اکسیر من نه این که مرا شعر تازه نیست
من از تو می‌نویسم و این کیمیا کم است

سرشارم از خیال ولی این کفاف نیست
در شعر من حقیقت یک ماجرا کم است

تا این غزل شبیه غزل‌های من شود
چیزی شبیه عطر حضور شما کم است

گاهی ترا کنار خود احساس می‌کنم
اما چقدر دل خوشی خواب‌ها کم است

خون هر آن غزل که نگفتم به پای توست
آیا هنوز آمدنت را بها کم است

پیدا  صریح‌تری  شکل  بهمنی،  ترانه‌های  در  صناعت،  همین 
می‌کند و چون برآمده از حقیقت‌های روز جامعه است، خیلی 
یک  هنرنمایی،  این  در  البته  می‌نشیند.  مخاطب  دل  به  زود 
عنصر مهم دیگر نیز به چشم می‌خورد و آن اینکه عمده اشعار 
و ترانه‌های بهمنی، از زبان اول شخص مطرح می‌شود و شاعر 
آگاهانه از آن فضای پندگونه و روایت سوم‌شخص پرهیز می‌کند 
به همین دلیل این‌همانی شگرفی میان اتمسفر عموما عاشقانه 
شاعر با مخاطبش ایجاد شده و ارتباطی ساده و فراگیر میان 

فحوای آن غزل و ترانه با خواننده‌اش به وجود می‌آید.
ساده بگم دهاتی‌ام
اهل همین نزدیکیا

همسایه روشنی و هم‌خونه تاریکیا
ساده بگم ساده بگم
بوی علف میده تنم

هنوز همون دهاتی‌ام

با همه شهری‌شدنم
باغ غریب ده من

گل‌های زینتی نداشت
اسب نجیب ده من

نعلای قیمتی نداشت
اما همون چار تا دیوار
با بوی خوب کاگلش

اما همون چن تا خونه
با مردم ساده‌دلش

برای من که عکسمو مدتیه تو آب چشمه ندیدم
برای من که شهری‌ام از اون هوا دل بریدم

دنیاییه که دیدندش
اگرچه مثل قدیما

راه درازی نداره
اما می‌دونم که دیگه
دنیای خوب سادگی

به من نیازی نداره
بهمنی با این سبک ساختاری در غزل و ترانه، توانست ساحت 
این هنرها را که جرقه آن با سیمین بهبهانی،منوچهر گلستانی 
مخاطبانش،  امروزی  فهم  با  بود،  شده  زده  منزوی  حسین  و 
و  سنتی  غزل  کهن‌الگوهای  از  پس  می‌دانست  کند.  به‌روز 
ذوق‌زدگی‌های افراطی که به‌واسطه مناسبات عموما اجتماعی در 
پس غزل مدرن وجود دارد، مخاطب در پی یک هوای تازه است. 
بهمنی این هوای تازه را با غزل پست‌مدرن خود برای مخاطبان 
با کمترین مخالفتی  او  فضایی،  یادگار گذاشت. در چنین  به 
همراه بود و توانست مرزبندی چنین نگاهی را در غزل و ترانه، با 
فراغی‌بال بگستراند و جریانی را برای شاعران نوپا بیافریند که به 

چنین سبکی، پروبال دهند.
با همه بی سر و سامانی‌ام

باز به دنبال پریشانی‌ام

طاقت فرسودگی‌ام هیچ نیست
در پی ویران شدن آنی‌ام
آمده‌ام بلکه نگاهم کنی

عاشق آن لحظه طوفانی‌ام
دل‌خوش گرمای کسی نیستم

آمده‌ام تا تو بسوزانی‌ام
آمده‌ام با عطش سال‌ها

تا تو کمی عشق بنوشانی‌ام
ماهی برگشته ز دریا شدم

تا تو بگیری و بمیرانی‌ام
خوب‌ترین حادثه می‌دانمت

خوب‌ترین حادثه می‌دانی‌ام؟
حرف بزن ابر مرا باز کن

دیرزمانی است که بارانی‌ام
حرف بزن حرف بزن سال‌هاست

تشنه یک صحبت طولانی‌ام
ها...به کجا می کِشی‌ام خوبِ من؟

ها...نکشانی به پشیمانی‌ام!
امروز اما جای خوشوقتی بسیار است وقتی می‌بینیم تفکر بهمنی 
برخلاف حقیقتی  این  و  به‌شدت درک شد  زمان حیاتش  در 
است که برای بسیاری از شاعران جریان‌ساز این کهن‌دیار رقم 
خورده است. سادگی، مثبت‌اندیشی و گزارش صریح و درست از 
مناسبات فردی و اجتماعی در اشعار و ترانه‌های بهمنی سبب شد 
تا شاعر خیلی زود بتواند جایگاه حقیقی خود را در میان شعرای 
معاصر بیابد و صاحب‌کرسی شود. او خود را دربند کوتاهی و 
بلندی مصراع‌ها نکرد و از نزاع‌های فرسایشی جریان معاصر در 
حوزه شعر، فاصله‌ای هوشمندانه گرفت. امروز طرفداران غزل 
پست‌مدرن به اندازه‌ای است که می‌تواند پرچم این نگاه را در 
ادبیات امروز در اهتزاز نگاه‌داشته و بر طرفداران این گونه محبوب 

ادبی که میراث محمدعلی بهمنی است، بیفزاید.

گفت‌وگو با بازیگری که اینفلوئنسر اینستاگرام هم هست

مجتبی شفیعی: اگر فیلترینگ را بردارند، یک دستاورد محسوب می‌شود


